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به نام ایران، به کام اغیار!!به نام ایران، به کام اغیار!!



2233

وی دمــای بدنــش بــه پلوتــون نزدیک تــر بــود تــا ایــن ۳۷ درجــه معــروف، 
ســال ها در پــی رویــای خــاک خــورده کــه نــه، چــرک گرفتــه اش اســت.

گاه از آن سو با اسَب خیالی می دوید این سو ، گاه بر عکس! 
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از شـما چه پنهـان، مدتی قبل در گـروه تلگرامی هیئت 
تحریریـه سانسـوریا بحثـی بـی پایـان آغـاز شـد که با 
اسـتقبال بی نظیـری مواجه گردید، بـه گونه ای که حتی 
اکانت هـای دیلیت شـده با بازگشـتی مقتدرانه آمدند تا 
نظرشان را راجع به تساوی حقوق زن و مرد بیان کنند.
و حوالـی همـان روز بـود کـه جرقـه ای بـه نـام » « در 
درخشـید! نشـریه  دغدغه منـدان  و  متفکـران  اذهـان 
بعد از آن، این دو هفته نامه با شماره مجوز 1400۶۷۲ 
به ثبت رسید و اکنون شماره نهم آن روبه روی شماست. 
داشـتن  پیشـنهاد  بـار  اولیـن  بدانیـد  اسـت  جالـب 
از  یکـی  سـمت  از  بانـوان،  بـرای  صرفـا  نشـریه ای 
آقایـان بیـان شـد، ایـن را گفتم کـه فکر نکنیـد ما مرد 
سـتیزیم یـا قـرار اسـت مردهـا مخاطـب مـا نباشـند.
ایـن  سـردبیر  و  مسـئول  مدیـر  امتیـاز،  صاحـب 
صـد  تـا  صفـر  ولـی  اسـت  افـکار  یگانـه  نشـریه، 
اسـت. نامـی  نـژاد  اسـدی  نسـیم  بـا  نشـریه 
زهـرا  نشـریه  از  شـماره  ایـن  طـراح 
را  ویراسـتاری اش  و  اسـت  کرامتی پـور 
رسـانیده.  انجـام  بـه  نـژاد  اسـدی  نسـیم  هـم 
البتـه قـرار اسـت در ادامـه مدیرمسـئول و طنـازان این 
شـماره از نشـریه بیشـتر خودشـان را معرفـی کننـد.

شناسنامه

طنازان این نشریه :طنازان این نشریه :

فهرست

کلـیپسسـسکلـیپسسـس
سال اول-شماره نهم -اردیبهشت 1401

بسم الله الرحمن الرحیم
چنارانی است؛ مائده.

مدیریت مالی است؛ دانشجو.
در دانشگاه تفکیک است؛ امام رضا.

عضو نشریه سانسوریا است؛ نویسنده.
طنز نویس است؛ نمکدان.

یکی یک دانه دختر است؛ خل دیوانه. عه 
نه ببخشید این اشتباه شد! دوباره می گویم:

یکی یک دانه دختر است؛ خانم خانه.
جنگ جو است؛ با ناقضان حقوق زنان.

مذهبی است؛ شیعه دوازده امامی.
پر سخن است؛ زبان دراز.

بی شوهر است؛ مجرد.
آستیگمات و تنبل است؛ عینکی.

همسایه امام رضا است؛ مشهد.
بی شغل است؛ علاف.
صدق الله العلی العظیم

 

مائده مائده 
چنــارانیچنــارانی

امتحان میکنیم...1...2...۳، صدا میاد؟
به نام خدا...

ستاره ای بدرخشید و استعداد درخشانش، آوازه دانشگاه فردوسی شد
دل رمیده اساتید علوم ریاضی را انیس و شاگرد نمونه شد

خلاصه تعریف از خود نباشه! ) که اصلا هم نیست، مهم نیت و قلب پاکمه!( ستاره ای درخشان در 

رشته آمار دانشکده علوم ریاضی متولد شد که ذوقی شگرف نسبت به نوشتن و آمارگیری دارد و کاملا 
عدالت را بین حرفه و زندگیم رعایت می کند.

یک عدد دانشجوی کتاب خوان وعلم دوست شدییییید که حتی تفریحش هم با خواندن و نوشتن پر 

می شود و خلاصه اش در یک کلام:)) جونشه و کتاباش!((عاشق رشته نوشتن در گرایش طنز می باشد 

چون معتقد است:)) دنیا با طنز وشوخی، زیباتر میشود!(( و حتی میتواند از دل هندی ترین لحظه های 
احساسی زندگی هم برایتان خنده خلق کند، البته انشاالله، اگر خدا بخواهد!
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ــه  ــی ک ــم و نعمــت او برشــماریم. حال ــکر او گویی ــم، ش ــا آوری ــه ج ــتیم و طاعــت او ب ــدا هس ــده خ بن

دانشــجو هســتیم، درس بخوانیــم و بیچارگــی بکشــیم. از قضــا؛ در نشــریه، قلممــان پذیرفتــه شــد، مــا 

نیــز کاتــب ایــن محفــل شــدیم. علــی أی حــال نامــی جــز ریحانــه و فامیلــی جــز چرخــی نداریــم. امیــد، 

نهکــه از بیســت ســالگی عبــور نکــرده و همچنــان مجــرد بمانیــم.
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ــه  ــرد. س ــوب ک ــا را خ ــال خیلی ه ــود ح ــتن می ش ــا نوش ــدم ب ــه معتق ــتم ک ــندگی هس ــک ادای نویس ی

ــه کارگاه  ــم از آســمان ب ــد ســقف رویاهای ــد و توقــع دارن ــه دســتم داده ان ــه آچــاری ب ســال اســت ک

جــوش برســد. کانــون و انجمــن و تشــکلی در دانشــگاه نمانــده کــه رنــگ نســیم ندیــده باشــد. نشــریه 

هــم جدیدتریــن تجربــه دوران دانشــجویی ام اســت و امیــدوارم برخــلاف واحدهــای تخصصــی، نتیجــه 

نهایــی ایــن مرحلــه کمــی بیشــتر از صرفــا پــاس کــردن باشــد. صبــر اطرافیانــم بایــد بــه قامــت بلنــد 

ــورت! ــلاک و ریپ ــه تهــش می شــود ب آرزو باشــد وگرن

هانیه هانیه )یاسمین()یاسمین(
الـــــــه دادیالـــــــه دادی
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یک نیمچه نویسنده هستم با آهوی قلم تازه 
کار. عاشق حیوانات علی الخصوص ماکیان 

هستم. اهل شیراز و ساکن شهر خیالاتم.

معرفی نویسندگان معرفی نویسندگان 
یادداشت سردبیریادداشت سردبیر

شیراز، شهر رازشیراز، شهر راز
به نام ایران ، به کام اغیاربه نام ایران ، به کام اغیار

موضوع انشا: شغل آینده ی من موضوع انشا: شغل آینده ی من 
حامل سوکوناحامل سوکونا

شعبه اصلی شراب فروشی خیامشعبه اصلی شراب فروشی خیام
زندگی بخشیزندگی بخشی

  ))  22  ((  Chador diariesChador diaries

 

وی در رشــته مدیریــت مالــی در دانشــگاه امــام رضــا علیــه الســلام مشــغول بــه تحصیــل اســت. در 

نویســندگی اســتعداد دارد، خصوصــا از آن نوعــش کــه خنــده را بــر لــب انســان ها می نشــاند. به تازگــی 

راوی وارد عرصــه شــاعری هــم شــده اســت و دســتی در آن نیــز دارد. همیــن دیگــر
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یه حرف خانومانه ...

یه حرف خانومانه ...
سخن سردبیرسخن سردبیر  / نسیم اسدی نژاد      / نسیم اسدی نژاد      

سلامی به طراوت قطرات باران بر شما
حقیقتـا سـلام ها در فصـل بهـار بایـد بـه رنگ شـکوفه باشـند نه بـاران. 
امـا گویا اردیبهشـت از خود خسـته شـده و می خواهد ادای آبـان و آذر 
را دربیـاورد. به هرحـال تنـوع هیچوقـت بـد نیسـت. راسـتی چنـد روز 
پیـش یکـی از آشـنایان می گفت که بایـد قدر زبانمـان را بیشـتر بدانیم 
و یعنـی چـی کـه ایـن همـه از واژگان بیگانـه اسـتفاده می کنیـم؟ تـن 
فردوسـی در گـور می لـرزد. پس شـاید بهتر باشـد کـه به جای سـلام از 

درود اسـتفاده کنـم. دوبـاره شـروع می کنیـم.
درودی به طراوت قطرات باران بر شما

خیلـی یک جـوری شـد. اصـلا سـلام و درود را بیخیـال می شـوم و هنگام 
خداحافظـی جبـران می کنـم و به جـای خداحافـظ می گویـم بدرود.

همیـن زبان فارسـی آنقدر مهم اسـت که روز بیسـت و پنج اردیبهشـت 
از تقویـم را بـه نامـش زدنـد و چون هرجا سـخن از زبان فارسـی اسـت 

نـام فردوسـی می درخشـد، آن روز بـه نام فردوسـی نیز می باشـد.
تقویـم ما پر شـده از مناسـبت های مختلـف کـه در ۷4.13 درصد آنان 
کار خاصـی انجـام نمی دهیـم. پـس بیاییـد کمـی هیجـان بـه زندگـی 
اضافـه کنیـم و در ۲5 اردیبهشـت امسـال کاری کنیـم کـه بسـی رنـج 
آقـای فردوسـی در ایـن سـال سـی از دسـت نـرود. حداقـل کاری کـه 
از شـما مخاطـب عزیـز برمی آیـد تایـپ صحیـح و اسـتفاده نکـردن از
Sl m  chtry می باشـد. ان شـاءالله کـه روح جنـاب ابوالقاسـم از مـا راضـی 

باشـد و دعـای خیـرش بدرقـه راهمان شـود.
خداحا... چیز... بدرود تا ماه آینده دوستان خوبم.
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شـیراز از معـدود شـهرهایی اسـت کـه در تقویـم شمسـی روزی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. شـورای شـهر در آغـاز دهـه ی هشـتاد شمسـی، 
پانزدهـم اردیبهشـت کـه مصـادف بـا جشـن بهاربد)جشـن نیمـه ی بهـار( اسـت را روز شـیراز نامگـذاری کرده اسـت. 

شـیرازی ها در بیـن مـردم ایـران بـه تنبلـی و تن پـروری معروف هسـتند. امـا من اینجـا در دفـاع از مـردم خوب شـهرم اذعـان می کنم که سـخت در 
اشـتباهید! جالب اسـت بدانید که تهیه ی سـالاد شـیرازی از تمام سـالادهای داخلی و خارجی دشـوارتر اسـت. قطعات خیـار، گوجه فرنگـی و پیاز باید 
بـه گونـه ای خـرد شـوند که با چشـم غیر مسـلح دیده نشـوند وگرنه سـالاد خـوب جـا نمی افتـد! پختن کلم پلـوی شـیرازی هم کم از سـالاد شـیرازی 
نـدارد. بـه قـول مادربـزرگ عزیـزم، اگر توپ هـای گوشـتی موجـود در کلم پلـو، از چهار سـانتی متر فراتـر بروند، آشـپز غذا بـه غیر شـیرازی  بودن 

محکـوم می شـود و اگـر ایـن قطر بـه کمتـر از چهار سـانتی متر تقلیـل یابد آشـپز بـه اصفهانی بـودن متهم می شـود! 
دلنشـین تر از غذاهـای شـیرازی، زبـان مـردم شـهرش اسـت. در زبـان شـیرازی یـک واژه ی پرکاربـرد بـه نـام »هـا« وجـود دارد کـه انـواع و اقسـام 
معانـی را در دل خـود جـای می دهـد. بـرای مثـال اگر دو شـیرازی را در حـال جر و منجـر مشـاهده کردید و لفـظ »ها« با یـک عربده ی آسـمان خراش 
بـه گوشـتان خـورد، معنـی شـاخ و شـونه کشـیدن را می دهـد. اگـر روزی مشـاهده کردید کـه یک شـیرازی از شـدت تعجـب چشـم هایش از حدقه 
درآمـده و بـه طـرز عجیبـی گرد شـده و ورد جادویـی »ها« بـر لبش جاری اسـت، تبریک می گویم شـما بـا کاربـرد دیگر این کلمه آشـنا شـده اید. )ها 

جهـت بیـان حیرت( 
لهجه ی شـیرازی بسـیار شـیرین اسـت؛ لطفاً بـا لفظ فلکـه ی گازو آن را تخریـب نکنید. به جـرأت می توانـم بگویم که در هیـچ کجای شـیراز مردم به 
فلکـه ی گاز، فلکـه ی گازو نمی گوینـد. نمی دانـم کـدام فـرد تبـاه و تیره عقلـی بود که ایـن واژه را اولیـن بار نادرسـت تلفظ کـرد و البته یقیـن دارم که 

سـوادش پورمـک زده. مانند این اسـت کـه شـما واژه یH e l   lo   در زبان انگلیسـی را هالـو بخوانید!
باغ هـای شـیراز در فصـل بهـار پـر از گل هـای رنگارنـگ  و روح نـواز می شـوند. عطـر بهارنارنـج از همـان دروازه قـرآن مشـام هـر مسـافری را پـر 
می کنـد. غیرممکـن اسـت که شـما در اردیبهشـت به بـاغ ارم یا عفیـف آباد برویـد و انسـان های میمون نمـا را مشـاهده نکنید کـه همانند انسـان های 
نخسـتین از درختـان نارنـج بـالا رفته انـد و مشـغول عمل شـنیع چیدن شـکوفه ها هسـتند. بعضـی از این افـراد پـا را از این هـم فراتر گذاشـته و چوبی 
بـه قطـر گردنشـان در دسـت گرفته و بـا ضربات محکم بـه درخت نارنـج، مشـغول تکاندن آن هسـتند. قریب بـه وقوع اسـت که درخـت نارنج زنده 

شـود و آنهـا را درسـته قورت دهـد و خـودش را از ایـن مهلکه نجـات دهد.
کوچه هـای شـیراز عناویـن جالبـی دارنـد. به عنـوان مثـال کوچـه ی شاشـوها در مجـاورت یـک سـینما قـرار داشـته و بـه علـت اینکـه سـینما فاقـد 
سـرویس بهداشـتی بوده اسـت، عـده ای بعـد از دیـدن فیلـم برای قضـای حاجت بـه این کوچـه می آمدند. پـس از مدتـی اهالـی کوچه کـه از این عمل 
بـه خشـم آمده بودند با سـلاح سـرد، افـراد در حال قضـای واجب را مـورد ضرب و شـتم قرار می دهند. شـاید فکر کنید که شـما را سـرکار گذاشـته ام 

امـا ایـن کوچـه در واقعیت وجـود دارد.
    

هانیه هانیه )) یاسمین یاسمین (  (  اله دادی اله دادی

شیراز، شهر راز شیراز، شهر راز 
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ستاره مومنیستاره مومنی

ــد  ــه بخواه ــگار ک ــد و ان ــر می وزی ــه تمام ت ــدت هرچ ــا ش ــاد ب ب
خبــری را زودتــر از موعــد بــه گــوش برســاند، ســریعا خــودش را 

ــه قلعــه ی ســنگی هرمــز رســاند. ب
ــد  ــتی هایی را می دی ــان کش ــت ها، بادب ــه از دوردس ــان قلع دیده ب
ــک  ــال نزدی ــرعت در ح ــه س ــد و ب ــنا نمی آمدن ــر آش ــه نظ ــه ب ک

ــد. ــه خشــکی بودن شــدن ب
دینگ.... درااام...دینگ.... دراااام.... دینگ....درااام

صــدای ناقــوس کلیســا و طبــل جنگــی بــا هــم آمیختــه شــده بودند 
و خبــر از جنگــی ســریع و نابهنــگام می دادنــد.

یکــی از ســربازان فریــاد زد:" کشــتی های ایرانــی بــه همــراه 
ــتور  ــرک دس ــو ک ــده آلب ــد، فرمان ــا می آین ــه اینج ــی ها ب انگلیس

چیســت؟"
آلفونســو آلبوکــرک، فرمانــده لشــکر پرتغالی هــا کــه تــازه طعــم 
شــیرین قــدرت در تنگــه هرمــز مثــل شــیرینی ناپلئونــی بــه او مــزه 

کــرده بــود، بــه فکــر فــرو رفــت.
ناپلئونــی را شــیرینی آلبوکرکــی  بایــد اســم شــیرینی  شــاید 
ــون  ــخ از ناپلئ ــرک در تاری ــی آلبوک ــون فرمانده ــتند چ می گذاش
ــان  ــخ را فاتح ــه: "تاری ــن جمل ــر همی ــا بخاط ــوده ام ــر ب ــم بهت ه
می نویســند!" حتــی شــیرینی ها هــم رنــگ و بــوی سیاســت و فتــح 

تاریخــی می دهــد. 
خلاصــه، فریــاد ناگهانــی دیــده بــان، آلبوکــرک را از فکــر بیــرون 
رســیده اند،  خشــکی  نزدیکــی  بــه  کشــتی ها  آورد:"فرمانــده، 

ــت؟" ــتور چیس دس
ــه  ــه، رو ب ــی کــرد و فاتحان ــه تصمیمــش را عمل آلبوکــرک بلافاصل
ســپاهیان گفــت:" ای قهرمانــان دریــا، ای مــردم شــریف... ســلاح 

برگیریــد و از بهــر میهــن عزیــز، رزم آوریــد!"
حــالا ایــن خــاک میهــن عزیــز را کــه مــال ملتــی دیگــر اســت چــه 

کســی بــه اســم اراضــی پرتغــال ســند زده اســت، الله اعلــم؟!
صــدای هم نوایــی ســربازان بــه گــوش می رســید کــه بــرای جنگــی 
بــزرگ و غیــر منتظــره آمــاده می شــوند. گویــا تاکنــون نــه جنــگ 

عظیمــی بــا ایــران داشــته اند و نــه مــردم ایــران را بــه اصطــلاح 

"آدم حساب کرده بودند!" اما حالا اوضاع فرق می کرد.
ایران وارد نبرد جدی با پرتغال بزرگ شده بود.

تق.. تق...تق...تق..تق
جزیــره  کنــاره  در  انگلیســی ها  همــراه  بــه  ایرانی هــا  کشــتی 
هرمــز پهلــو گرفــت و هــر دو ســپاه، بــه ســرعت نیروهایشــان را 
ــدن  ــا و دوی ــوی چکمه ه ــدای ق ــد. ص ــاده می کردن ــکی پی در خش
ســریع ســربازان ایرانــی روی پــل چوبــی بــرای پیــاده شــدن، لــرزه 
ــوی  ــه ج ــب ک ــود، عن قری ــه ب ــی انداخت ــف پرتغال ــدام حری ــر ان ب

ــه ســمت بیــرون جــاری شــود. ــی از افــراد قلعــه ب روان
فیییییس.... بووووووم

از  تــوپ  پرتــاب  علی الخصــوص  و  تفنــگ  تیرهــای  صــدای 
ــه  ــه آن از توپخان توپ خانه هــای قلعــه ســنگی پرتغالی هــا و جوابی
کشــتی ها، آرامــش دریــا را برهــم زده بــود. غبــار ســنگین جنــگ 
بــر روی جزیــره هرمــز و ســاکنان بی گناهــش ســایه افکنــده بــود.

دو روز جنــگ بی وقفــه باعــث شــده بود تــا کم کــم آثــار خســتگی 
و شکســت در ســپاه پرتغــال و شــیوه جنگیدنشــان مشــهود باشــد. 
چیــزی تــا ســقوط قلعــه و تصــرف تنگــه هرمــز بــه دســت نیروهای 

ــود. ــی نمانده ب ایران
این شکست نباید رقم می خورد، به هیچ وجه!

ــه امپراطــوری پرتغــال، در جــدول رده بنــدی ابرقدرت هــای  وگرن

دنیــا، بــا چنــد پلــه ســقوط جبــران نشــدنی مواجــه می شــد.
پــس بــا ذهنیــت مذاکــره و برقــراری آتــش بــس آلبوکــرک امــام 
قلــی خــان، فرمانــده ایرانــی از خطــه فــارس، را بــه مذاکــره بیــن دو 

نیمــه دعــوت کــرد.
ــا  ــه ایرانی ه ــده ک ــه ش ــت:" چ ــان گف ــی خ ــام قل ــه ام ــاب ب او خط
ــم  ــد عل ــال ق ــم پرتغ ــوری عظی ــوی امپراط ــا جل ــد ت ــرات یافته ان ج
ــم و  ــوری مبه ــا کش ــه ب ــده اید ک ــیر ش ــان س ــر از جانت ــد؟ مگ کنن
ــم  ــت فخی ــه دول ــد علی ــی می کنی ــا هم پیمان ــل بریتانی بی پشــتوانه مث

ــال؟ پرتغ
صلــح و تجــارت مســالمت آمیــز، کافــی نیســت کــه حــالا بــه امــلاک 

تحــت حمایــت مــا دســت درازی می کنیــد؟"
امــام قلــی خــان بــا آرامــش پاســخ داد:" دســت درازی پرتغالی هــا 
بــه اراضــی ایرانــی بــس نیســت کــه حــالا هتــک حرمت بــه ایــران را 
هــم جــز آداب دولــت فخیمه شــان می داننــد؟ همیــن کــه 115 ســال 
ــد،  ــچ ســختی، زندگــی و تجــارت کردی ــدون هی ــن اراضــی، ب در ای
ــه  ــس! مداخل ــوده و ب ــماعیل اول( ب ــاه اس ــم )ش ــه عال ــف قبل از لط
ــرای  ــریف ب ــت ش ــن مل ــه ای ــت ب ــت و اهان ــور مملک ــال در ام پرتغ
ــر  ــروزی ب ــر پی ــت. عط ــته اس ــی نگذاش ــگ باق ــز جن ــی ج ــا راه م
ــه پوســت  ــر اســت ک ــدر شــیرین و عالم گی ــا همانق شــما پرتغالی ه

ــد! ــر می کن ــا را پ ــرش فض ــی عط ــیده، وقت ــال رس ــن پرتق گرفت

ــیده  ــی رس ــدارد، وقت ــت ن ــر روی درخ ــی ب ــیده، جای ــال رس پرتق
ــت را  ــاخه درخ ــش، ش ــرض اندام ــا ع ــد ت ــد آن را کن ــود، بای بش

ــد!" ــراب نکن خ

بــا ایــن حــرف امــام قلــی خــان، روحیــه اســتعماری فرمانــده 
ــری  ــا برت ــرد ت ــدا ک ــه پی ــگ ادام ــت و جن ــم شکس ــی در ه پرتغال
ــت  ــگان ثاب ــه هم ــا ب ــدرت ه ــدول ابرق ــدر ج ــال در ص ــپاه پرتغ س
شــود امــا برخــلاف تصــور آلبوکــرک، مقاومــت تنهــا تــا فــردای روز 
ــه جــز  ــا از ســپاه پرتغــال، چیــزی ب مذاکــره ادامــه داشــت و تقریب

ــود. ــده ب ــی نمان ــال باق آب پرتق
پــس از 3 روز مقاومــت، پرتغالی هــا بــا مقــدار زیــادی پوســت 
کنــده شــده پرتقــال، آب پرتقــال و پرتقــال لــه شــده و از بیــن رفتــه 
ــه تصــرف ایرانی هــا در آمــد.  ــد و قلعــه هرمــز ب ، شکســت خوردن
ــا  ــده شــدند ت ــز از روی درخــت چی ســایر پرتقال هــای نرســیده نی

ــدام و رسیدنشــان، درخــت را اذیــت نکنــد!" عــرض ان

ــن، امــروز  ــرای همی ــدر! پــس ب ــود پ ــز ب -"وای چقــدر هیجان انگی
ــی از  ــرا بعض ــس چ ــده؟ پ ــذاری ش ــارس« نام گ ــج ف ــی خلی »روز مل

ــج«؟" ــارس می گویند»خلی ــج ف ــه خلی ــورها ب کش

-"عزیــزم! ایــن روز بخاطــر دلاوری و ایســتادگی ایرانی هــا در 
ــر قدرت هــای اســتعمراری آن زمــان یعنــی پرتغــال و اســپانیا  براب
بــوده کــه توانســتند ایــن آب را از وجــود بیگانــه پــاک کننــد ولــی 
خــب اینکــه بعضی هــا مثــل بچه هایــی کــه دوســت دارنــد در 
بــازی نقــش نخــودی رو نداشــته باشــند، می خواهنــد یــک قســمت 
ــد،  ــان بکنن ــم خودش ــه اس ــن را ب ــخ و زمی ــای تاری ــم از جغرافی مه
دلیــل بــر تســلط آنهــا نیســت. اینکــه کســی بخواهــد نقشــش را در 
ــا حــذف تاریــخ یــک ملــت دیگــر، پررنــگ کنــد چیــزی  جهــان، ب
ــد در  ــر باش ــاید بهت ــد. ش ــم نمی کن ــه ک ــت ِ دیرین از ارزش آن مل
ایــن بــازی هرکســی نقــش خــودش را بدانــد و قبــول کنــد، بــه قــول 

ــه ی خــود!«         معروف:»نخــود، نخــود، هــر کــه رود خان
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وند جـان آفرید  م خدا به نـا
بـان آفرید حکیـم سـخن در ز

یـن  هـم در آینـده معلـم شـوم؛ چـون کـه خیلـی ا مـن می خوا
ینـد  یـر می گو ی مد قـا م و آ ر د . مـا م ر ا سـت د و ا د شـغل ر
د  ه خـو بنـد ا  ر تـو  ، د ز مـو بیا ی  کلمـه ا تـو  بـه  کـس  کـه هر
کـه  مک  کـه سـیا سـت  ا یـن  ا مـن  ف  . هـد خت هـد سـا ا خو
د  ر شـو م کنـم تـا مجبـو د ه خـو ا بنـد سـت ر م ا سـتی ا بغـل د
ر  یـد د . پـس با م ر هـد بـه مـن تـا بخـو ا بد یش ر شـت ها چا

. م معلـم شـو ه  ینـد آ
کـه  سـت  ا یـن  ا معلمـی  بـه  مـن  قـه  علا یگـر  د لیـل  د یـک 
ر  د م  و بـر  ، د ر می خـو یـح  تفر نـگ  ز قتـی  و م  ر ا د سـت  و د
م  ز ا نـد بیا یـم  پا ی  و ر ا  ر یـم  پا و  بنشـینم  ن  معلمـا فتـر  د
یجسـتیو  ا د ئیت  بیسـکو بـا  یـی  چا یـم  ا بر فی  شـر ی  قـا آ و 
معلم هـا  یـح  تفر نـگ  ز ن  مـا ز ه  ز تـا  . د ر و بیـا پتیت  کو شـو

. هسـت هـم  هـا  ز مو نش آ ا د ز  ا بیشـتر 
یـک  هـد  ا می خو لـم  د کـه  سـت  ا یـن  ا م  یگـر د لیـل  د
ر  یک بـا کـه  مک  سـیا  . ن معلمـا یی  ستشـو د م  و بـر ز  و ر
خلـش  ا د کـه  یـد  می گو د  بـو فتـه  ر ن جـا  آ بـه  شـکی  ا یو
یـع  ه ما ز د و تـا ر ا نـد بیـن هـم  ر و هـد و د ی گنـد نمی د بـو
. سـت یـی ا ، طلا ک نیسـت تـی چـر ر ش هـم صو یی ا ستشـو د

بـه  م  عمه ا هر شـو  . سـت ا بـی  خو شـغل  خیلـی  معلمـی  کلا 
سـت. چنـد شـب پیـش کـه رفتـه بودیـم  تازگـی معلـم شده ا
4تـا  0 بـا  ن  د ز کلـه  و  سـر  می گفـت   ، نـی مهما ن  نه شـا خا
یـن  ش ا بـی ا لـی یـک خو سـت و بچـه تخـس خیلـی سـخت ا
ا  س ر ر ا ل مـد و ، ا ر مملکـت بیفتـد قـی د تفا سـت کـه هـر ا ا
ن  ؛ چـو د بـو ه  نـد ا ر خو ه کـو ر لبتـه بیچـا ا  . تعطیـل می کننـد
بـی  آ یـی  یکهو یـی  نا و کر ی  ها شـهر همـه  قتـی  و ل  مسـا ا

. نـد د ز کر ا بـا س ر ر ا ز همـه مـد ل ا و ، ا ند شـد
ن ها  بسـتا تا هـا  ز مو نش آ ا د مثـل  هـم  معلم هـا   ، ه ز تـا
 ، م شـد معلـم  قتـی  و هـم  ا می خو مـن  و  هسـتند  تعطیـل 
و  ن  بـا ز س  کلا بـا  ا  ر یم  ن ها بسـتا تا غـت  ا فر ت  قـا و ا

. کنـم پر  )¹( مس سـی . . یو و  نـو  پیا و  سـتیک  یمنا ژ
ب  نتخـا ا ی  ا بـر مـن  لیـل  د یـن  مهم تر سـتش  ا ر لـی خـب  و
، بچه هـا  یبهشـت د ر 1 ا ۲ ز  و سـت کـه ر یـن ا شـغل معلمـی ا
زه خـود مدرسـه هـم  دو و گل می آورنـد و تـا یـم کا کلـی برا

. هـد و می د د نـم کا ا ر بـه مـن و همکا

 . ل 3 سـا 0 ت  و بـه مـد د 4تـا کا 1 لی  ، سـا ا بکـن ش ر فکـر
! ؟ نـه  ، د ل می شـو حـا با و  د  یـا ز خیلـی 

 ، م د می شـد فتـر ر ر د ز پشـت د شـتم ا ا ز کـه مـن د و یـک ر
د  یـا ش ز نـه ا یـه خا ا ظـم می گفـت کر نا ی  قـا م کـه آ شـنید
 . هـد نمی د ا  ر ش  گـی ا ند ز ج  ف خـر کفـا قـش  و حقو ه  شـد
د  می شـو  ، نیـد ا می د ا  ر چیـز  همـه  کـه  شـما   ، معلـم نـم  خا

؟ چـه یعنـی  ف  کفـا ییـد  بگو
م کـه  3سـال کـه بـه مدرسـه می آیـم، فهمیـده ا یـن  مـن در ا
 : یـد می گو مـن  بـه  همیشـه  نـم  ما ما  . نـد ن ا با مهر معلم هـا 
م  د خـو ی  بـلا عسـل  ی  طـلا جیگر ن  بـو مهر پسـر  ن  بـو قر «
فتـم کـه  نـم نتیجـه گر ما ف ما یـن حـر ا ز  ا « مـن هـم  . بشـم

 . م بشـو یـد معلـم  با ، پـس  نـم با ن مهر چـو
ا  ر نشـا  ا یـن  ا  ، م ی کـه معلـم شـو ز و هـم ر ل می د قـو مـن 
ن هـا کـه  ز آ ا م  ا کـد نـم و هر ا بخو نـم  ا ز مو نش آ ا ی د ا بـر

. نـم بز ن  بهشـا نـی  د پس گر یـک   ، نـد ید خند
. ن یا پا

روز  معلـم مبـارک.

: محاسـبات ذهنـی بـا چرتکه. ) UCMATH )1( یو.سـی.مس )

دنیــا  همــه ی  کــه  شــد  شــروع  یــی  آنجا ز  ا ســتان  دا
همــه ی  کــه  درهــا  ما ننــد  ما دیدیــم،  شــکل  یــک  ا  ر

منــد. می نا بی محتــوا  ا  ر تتلــو  آهنگ هــای 
و  شــدند  رنــگ  یــک  همــه  بســتیم،  تفاوت هــا چشــم  ز  ا
ــاص" "خ ــد  ش ــت  نگرف ــای  ج ــا  م ــروه  گ در  ــه  ک ــس  هرک

گرفــت،  بــر  در  ا  ر همه چیــز  خاص بودن هــا  یــن  ا
ــورت،  ــکل ص ش ــیت،  جنس ــت،  پوس ــگ  رن  ، ــذا غ ــتور  دس

د ــژا ن
دســته بندی  ا  ر همه چیــز  نــد  ر دا عــادت  آدم هــا  لــی  و
دســته بندی  بــا  نندشــان  ما فنــدق  مغــز  چــون  کننــد، 
رد  وا هــم   " "بیماری هــا حتــی  می گیــرد،  د  یــا بهتــر 

شــدند. دســته 
و  نبــود  مــا  دســت  در  هیچ چیــزش  کــه  چیــزی  تنهــا 

! نیســت
ــد  قص ــه  ب ــه  ن ــا  بیماری ه ی  ــرا ب ــودن  ب ــاص  خ ــن  ی ا ــا  م ا

تمســخر! و  تحقیــر  نــه   ، بــوده ســازی  جدا
"بیماری هــای خاص" بــا  ن  را بیمــا بــرای درک  بلکــه 

، بوده  
درد  علاوه بــر  بیمــاری  بفهمیــم  روزی  در  ید  شــا بلکــه 
ه  نشــگا دا شــهریه ی  مثــل  رد،  دا هزینــه  گرفتــاری،  و 

. د ا ز آ
پولادین، روحیــه ی  یک  بــه 

جســم سرســخت،
حامی، ده ی  ــوا ن خا

! . . . رد دا ز  نیا ــد  می ا و 

حامل سوکوناحامل سوکونا

حانیه رزاقیحانیه رزاقی
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شعبه اصلی شراب فروشی خیام
شعبه اصلی شراب فروشی خیام

ریحانه چرخیریحانه چرخی

شـاید اصلا طنز نوشـتن دربـاره دانشـمندی مثل آقـای خیام کـه با علم 
ریاضـی و فلسـفه بـزرگ شـده اسـت کار مناسـبی نباشـد؛ امـا از قدیـم 
هـم گفته اند: "مرگ شـتری اسـت کـه در خانه هر کسـی مـی خوابد". 

بدین ترتیب با نام خدا، متن این شماره را آغاز می کنم. 
و امـا خیـام؛ در رابطـه با خیـام بایـد بگویم هر چنـد که این بنـده خدا در 
علـم نجـوم و ریاضـی و فلسـفه هـم صاحـب نظر بـوده و چندیـن کتاب 
نوشـته، امـا معمـولا او را بـا رباعیاتـش می شناسـند. از آنجایـی کـه من 
هـم به حـوزه شـعر و ادبیات علاقـه دارم، پـس روی رباعیات این بشـر 

مانـور می دهـم.
می تـوان گفـت خیام از آن شـاعرهایی اسـت کـه تقلب نمی کنـد. یعنی 
به شـما شـراب نمی دهـد و بعد دبـه کنـد و بگویـد: عزیـزم، منظور من 
از شـراب، شـراب الهـی و عرفـان و اینجور چیزها بوده اسـت. شـراب 
در شـعرهای خیام، بسـیار پررنـگ و به معنای شـادی و خرمـی دنیایی                    

"برخیز و بیا بتا برای دل ما 
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم 
زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما"

یکـی از ویژگی هـای محبـوب خیـام، زندگـی کـردن در لحظـه حـال و 
اکنـون اسـت.

"بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است"

تاکیـد خیـام بـر اکنـون بـه قـدری اسـت کـه احتمـالا در آینـده خواهم 
گفـت!

مهم تریـن خصلـت خیـام آزاد و رهـا بـودن او از تفکـرات دینـی و 
تعصبـات و خرافاتـی اسـت کـه در زمانـه خیـام، همـراه دیـن رشـد 

کرده انـد و بـر آن چنبـره زدنـد. 

"ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
جان و دل و جام و جامه پر درد شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب"

خیلی هـا او را بی دیـن می خواننـد و بـا تنـدی از اشـعار او یـاد می کننـد. 
خیلی هـا هم کـه به شـراب الهی معتـاد شـده اند، اشـعار بسـیار تابلوی 
دنیایـی خیـام را توجیـه دینـی می کننـد. به هـر حال چیـزی که خیـام را 
از بقیـه شـاعران به اصطـلاح بی دیـن متمایـز و او را بـا پرسـتیژ می کند، 
ایـن اسـت کـه او بـا سـخنان منطقی بـه انتقـاد از فقهـای زمانـه خودش 

می پـردازد نـه بـا هجـو و توهین.

"گویند: بهشت و حورعین خواهد بود،
و آن جا می ناب و انَگَْبین خواهد بود؛

گر ما می و معشوقه گُزیدیم چه باک؟
آخِر نه به عاقبت همین خواهد بود؟"

"کس خُلدْ و جَحیم را ندیده است ای دل،
گویی که از آن جهان رسیده است ای دل؟

امّید و هراسِ ما به چیزی است کزان،
جز نام نشانی نه پدید است ای دل!"

رباعیاتـی کـه خیام می سـراید، همیشـه تاکید بر شـادی نیسـت، گاهی 
اوقـات تلخـی و پوچی ایـن دنیـا و زندگـی را آن چنان محکم بر سـرت 

می کوبـد کـه خلاصـه حسـاب کار دسـتت می آید. 

"آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت"

"بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی،
سرمست بدم چو کردم این اوباشی؛

با من به زبانِ حال می گفت سبو:
من چون تو بدَُم، تو نیز چون من باشی!"

تفکرات فلسـفی او در مورد هسـتی، آنچـه در آغاز بـود و آنچه در آخر 
خواهـد بـود همگی بـه ایـن نتیجه می رسـند که این سـوالات بـی جواب 

هسـتند و حتی شـرع هم پاسـخ حقیقـی آنهـا را نمی داند.

"جامی است که عقل آفرین می زندش،
صد بوسه زِ مِهْر بر جَبین می زندش؛

این کوزه گر دَهْر چنین جامِ لطیف
می سازد و باز بر زمین می زندش!"

"دل سِرّ  ِ حیات اگر کَماهی دانست،
در مرگ هم اسرار الهی دانست؛

امروز که با خودی، ندانستی هیچ،
فردا که ز خود رَوی چه خواهی دانست؟"

"دارنده چو ترکیبِ طِبایع آراست،
از بهرِ چه اوفکَْندَْش اندر کم وکاست؟

گر نیک آمد، شکستن از بهرِ چه بود؟
ور نیک نیامد این صُوَر، عیب کراست؟"

ایـن هـم شـرح زندگـی خیـام البتـه تنهـا از نـگاه شـخص بنـده. همـان 
طـور که گفتم خیلـی از غول هـای ادبیات از اشـعار او، مسـائل عرفانی و 
حتـی شـاید صوفی مسـلک برداشـت می کننـد. اما یـک سـری از همین 
غول هـا هـم او را ضـد اندیشـه های صوفـی گرایانـه و منتقـد شـدید 
مذهـب می داننـد. بـه هر حـال بیـان آزادانـه و زیبـای خیـام، آن هم در 

زمانـه او ویژگـی مثبـت اوسـت.
شـاید بـا خـود بگویید خب ایـن متن که اصـلا طنز نبـود، امـا از قدیم هم 

گفته انـد:" کـوه به کوه نمی رسـد ولـی آدم که به آدم می رسـد"
همیشه که نباید منتظر یک متن طنز بود.

است.
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فرقـی نـدارد چنـد سـالت باشـد؛ اول جوانیـت باشـد یـا روزهـای آخر 
زندگیـت. مهـم نیسـت به یـک جلسـه مهـم کاری مـی روی یـا مادرت 
در خانـه منتظر اسـت تا برگـردی. مهم این اسـت که اگـر روزی به آن 
نقطه برسـی و توی ICU و CCU بیمارسـتان بسـتری بشـوی و دیگر 
نتوانـی برگـردی، می توانـی زندگـی ببخشـی. می تونـی کاری کنـی که 
یـک نفـر، راحت تـر زندگـی کنـد و دنیـا برایـش قابل تحمل تـر شـود. 
شـاید جسـم خـودت بـرود زیـر خـاک سـرد ولـی اعضایـت میتواننـد 
هنـوز روی ایـن زمیـن گـرم و کـره خاکـی زندگـی کننـد. فکـر کـن 
چشـمانت بعـد از اینکه تـو از دنیا بـروی هم بتواننـد دنیـا را از دید یک 

نفـر دیگـر ببینند.
زندگی بخشـیدن قشـنگ اسـت. مگر نه؟ مشـخص اسـت کـه راجع به 
اهـدای عضـو با تـو حـرف می زنـم. همانی کـه بهـش می گوینـد اهدای 
عضـو، اهـدای زندگـی. آره رفیـق، هـر کـدام از عضوهـای بدنـت 
می تواننـد زندگـی ببخشـند بـه یـک نفـر. می تواننـد انگیـزه بدهنـد 
بـه یـک خانـواده و دوبـاره لبخنـد روی لب هایشـان بیایـد و نگذارنـد 
عزیزشـان ذره ذره جلـوی چشمانشـان آب بشـود و کاری نتواننـد 

برایـش انجـام بدهنـد.
می دانـی رفیـق؟ مـن اگـر روزی بـه ایـن نقطـه برسـم و می توانسـتم 
تصمیـم بگیـرم کـه اعضـای بدنم را بـه چه کسـی اهـدا کننـد؛ می گفتم 
قلبـم را بدهنـد به آدمـی که کمی نامهربان اسـت تـا بعـد از آن مهربان 
باشـد و شـهره بشـود بـه خوش اخلاقـی. ریـه ام را مـی دادم بـه یـک 
تهرانـی کـه بتوانـد راحـت نفـس بکشـد. چشـمانم را هـم مـی دادم بـه 
یـک نابینـا که زیبایی هـای دنیـا را بتوانـد ببیند. کلیـه ام؟ کلیـه ام را هم 
مـی دادم بـه یـک بیمـار کلیوی کـه چند سـالی هسـت تمـام راهروهای 

بخـش دیالیـز بیمارسـتان را حفـظ شـده.
ولـی کاش آن روز کـه ایـن اتفـاق میفتـد علم هنـوز آنقدری پیشـرفت 
نکـرده باشـد کـه بتواننـد مغز را اهـدا کننـد؛ مغـزم خـوب کار می کند 
هـا ولـی امـان از بخشـی کـه مربوط بـه خاطـرات اسـت. اگر ایـن اتفاق 
بیفتـد نه تنهـا آبـروی خـودم رفته بلکـه تمام رازهـا و زندگی دوسـتانم 
هـم لـو مـی رود. فکر کنـم چند بـاری ما را بـه جرائـم مختلف دسـتگیر 
می کننـد، حتـی بخشـی از آنهـا اعـدام دارد. آخـر می دانـی مـن و آنهـا 
حکـم جعبـه سـیاه را بـرای هـم داریـم. کاش هیچ وقـت دکترهـا فکـر 
اهـدای مغز بـه سرشـان نزنـد. کاش بتواننـد خاطراتت را پـاک کنند و 
بعـد مغـز را اهـدا کننـد. اصـلا کاش یک بـار مغـز را فرمت کننـد. صفر 
صفـر. بعـد موقـع اهـدا بگوینـد ایـن مغـز مـال یـک خانـم دکتـر بوده 

فقـط باهـاش می رفتـه مطـب و برمی گشـته...

زندگی بخشیزندگی بخشی
زهرا ابراهیمی مقدم
زهرا ابراهیمی مقدم

حـالا کـه بیشـتر فکـر می کنـم کاش قلـب را هـم اهـدا نکننـد، آخـر 
می دانـی مـن زیـادی مهربانـم. ایـن جمله ایسـت کـه حتـی اگـر از 
شـمر هم بپرسـی بزرگتریـن ایـرادت چیسـت؟ می گوید مـن زیادی 
مهربانـم. زیـادی مهربانم و مَـرَ... چیز ببخشـید زیـادی مهربان نباش 
خـب قربانت بـروم. تو رو سَـنَ... ای وای بـاز هم ببخشـید، ذهنم رفت 
سـمت شـخصیت بچـه در مهمونـی. ولـی نـه؛ دنیا بـه آدم هـای مهربان 
نیـاز دارد، هرچقـدر هـم آدم هـا ناامیـدت کنند ولـی تو مهربـان بمان. 

پـس قلـب را هـم دادیـم رفت.
عـلاوه بـر بخـش خاطرات مغـز، بایـد بگویـم زبان را هـم اهـدا نکنند، 
چـون زبان سـرخ سـر سـبز می دهد بـر باد. ایـن مـورد واقعا بـرای من 
یکـی حداقـل صـدق می کند. یادمـه یک بـار که تصـادف کـرده بودیم 
و من داشـتم بـا پلیس حـرف مـی زدم، یهویی راننـده مقابـل بهم گفت 
عزیـزِ مـن؛ مـن هـم داد زدم مـن عزیـز شـما نیسـتم جنـاب. پلیـس 
برگ هایـش ریخـت و می خواسـت دسـتگیرم کند کـه با واسـطه پدر، 
دوسـتان، آشـنایان، فامیـل و فامیـل وابسـته، شـخص رئیـس جمهور، 
شـخص فرمانـده پلیـس ناجـا و دوسـتان نزدیـک بـه جـز بـرادران 

رجبـی ماجـرا ختـم به خیـر شـد. باشـد کـه درس عبرتی شـود.
حـالا از همـه این هـا کـه بگذریـم آره رفیـق، زندگـی بخشـی قشـنگ 
اسـت. فکر کـن اعضـای بدنت زیـر خـاک به جـای اینکه خـوراک مور 
و موریانه هـا بشـوند، می تواننـد روی ایـن کـره خاکـی، بـه چنـد نفـر 
دوبـاره زندگـی بدهنـد و چنـد خانـواده را امیـدوار بـه زندگـی کنند. 

مثـلا قلبـت می توانـد بعـد از تـو هم بتپـد، نفـس بکشـد، زندگـی کند. 
چـی از ایـن قشـنگتر و بهتـر؟ از دنیـا رفتـن هـر آدمـی، تـوی بخـش 
ICU و CCU برابـر بـا مـرگ اعضای بدنش اسـت، ولی تـو می توانی 
انتخـاب کنـی کـه اگـر روزی، بـه آن نقطـه رسـیدی و روی آن تخـت 
بـودی، اعضـای بدنـت مثـل قبـل بـه کار خودشـان ادامـه بدهنـد ولـی 
تـوی بـدن فـردی دیگـر. حـالا ما کـه عمـر نـوح داریـم و قرار نیسـت 
حـالا حالاهـا تـرک دنیـا کنیـم ولـی این جـوری هـم خـدا را خشـنود 
کـردی هـم خلـق خـدا را. در اصـل کاری کـردی کـه بهـش می گوینـد 

یـک تیـر و دو نشـان.
بیـا رفیـق، بیـا جرئتـش را داشـته باشـیم و بـرای گرفتـن ایـن کارت، 
ثبـت نـام کنیـم. بیـا نگذاریـم ایـن جسـم، خـوراک آن موجـودات 

بشـود. اصـلا بیـا زندگی بخـش باشـیم. هـوم؟
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از آخریــن بــاری کــه صحبــت کردیــم فصــل تغییــر کــرده اســت. البتــه شــاید صحبــت کــردن خیلــی بیانگــر ارتبــاط مــا نباشــد چــون 
مــن می نویســم و شــما می خوانیــد. زمــان مــا خوانــدن خاطــرات دیگــران زشــت بــود ولــی الان کار بــه جایــی رســیده کــه بــا آگاهــی 
بــه ایــن قضیــه می نویســم. واقعــا جــای خجالــت دارد. داشــتم می گفتــم کــه فصــل تغییــر کــرده و بنــده بســیار خوشــحال بــودم کــه 
ــا بارندگی هــای اخیــر بیشــتر حــس می کنــم  ــا چــادر همــراه شــده. امــا الان دو مــاه از بهــار گذشــته و ب اولیــن بهــار قــرن جدیــدم ب
پاییــز ادامــه دار شــده. تصــورم از بهــار بــا چــادر خلاصــه شــده بــود بــه عکس هــای پروفایــل دوســتانم کــه چــادری بــه ســر کرده انــد و 
مقابــل درخــت شــکوفه ای ایســتاده اند و دستشــان را بــه ســمت درخــت برده انــد و در تمــام ایــن مراحــل پشتشــان بــه دوربیــن اســت 
تــا خدایــی نکــرده مــاه مبــارک زودتــر از موعــد بــه اتمــام نرســد. در ایــن مــدت به جــای آنکــه بــا وقــار و متانــت در خیابان هــا قــدم 
بــردارم تــا دوســتان عکــس یهویــی جــذاب پروفایلــی از مــن شــکار کننــد، مجبــور بــودم تمــام مــدت پنــج کیلــو پارچــه را در بغــل 
بگیــرم تــا بــه زمیــن برخــورد نکنــد و خیــس و گلــی نشــود. از آنجــا کــه حــدس می زنــم برخــی از شــما از طرفــداران مثبت گرایــی و 
نیمــه پــر پــارچ باشــید، اضافــه می کنــم کــه حمــل پنــج کیلــو بــار باعــث شــد قــدر شــهر بی بارانــم را بیشــتر بدانــم. خــدا می دانــد اگــر 

ــه خواهــران چــادری رشــتی درود می فرســتم.  ــز ســخت تر می شــد. از همین جــا ب ــدر همه چی ــودم چق ــلا رشــت ب ســاکن مث
البتــه لازم بــه ذکــر اســت کــه در یکــی از ایــن روزهــای بارانــی بــرادران دلســوزی بــه خواهــران خــود چتــر تعــارف می کردنــد و باهــم 
دونفــره زیــر یــک چتــر قــدم می زدنــد. کیفیــت و ابعــاد چتــر بــرادران رابطــه مســتقیم بــا بلنــدی گیســو و حجــم آرایــش خواهــران 
داشــتند. از آن جــا کــه بنــده در ایــن دو مــورد صفــر هســتم)تازه صفــر حــدی هــم نــه؛ صفــر مطلــق( کســی بــه مــن چتــری تعــارف 

نکــرد. بــه قــول عزیزی:»چــادر یعنــی مــن اجــازه نمی دهــم هــر تقاضایــی از مــن داشــته باشــی.«
خلاصه که اصلا قبول نیست و درخواست ویدئو چک دارم و این بهار به عنوان اولین بهار با چادر ثبت نخواهد شد.

نسیم اسدی نژادنسیم اسدی نژاد

قسمت دوم

امین دریانورد
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